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گونه که ابتدا توسااه نانا آرنت و جورجو آگامبن محرش شااد  کنیم مفهوم انسااان را، آندر این مقاله، تلاش می

توان به مساال  اسااسای که حقوق بشار این بازاندیشای اسات که می  خلالتنها از    ، مورد بازاندیشای ررار دنیم اسات

و حاکمیت دولت، و نمچنین تقهی    شامولروسات، از جمهه تن  میان الا  حقوق بشار جهانبا آن روبه   امروز

انساان    مفهومسایاسای، ساساا داد  ما ان ان داریم که داندیشایدن به  دوساتی زیساتحقوق بشار به انساان  ینموار 

 ، برابری، سیاست و  دالت را نیز شام  شود اجتماع  یبار تنها گام نخست در فرایندی است که باید بازاندیشی در

  حقوق بشار را در سی داشاته باشاد  سذیریرایج از امکان  تصاورتواند به چال  کشایدن  فانیم میتر این مفهم  میق

 چکیده

و ههنه   1و ثگهمبمیصسو  ه  صز ثاهر وورو صنسوه مفهوم  در بهزصند شوا   ،موضوو  صلو ا ص م مله  
ن  ص گو ا صسو  ه  به د حقل   هبد و ن  مفهوما   صنسوه  ،در ص نجه  ص ههم گرفت  شوده صسو   1ثرن 

ث ا صز پیش ا هو  بو  ث  مرحبا صسوو  نی  نو  ص ودهصوتموه و    ؛دهو  بوه ود بو  وص بیو  بود  شووو
 شوههد ههی ص م مفهوم حنهه به د   در شویوه  برصی ث نده« صسو   صوتمه اشوده، ب ک   حبر ف

ههی مهندهبه ا   در هتهبصی صز ث   نمون طور ه  شود، همه دصد  ب  وضوبی  صنسوه  ثشوکهر ما
سویهسوا   صوتمه ثگهمبم ب  حصوو ر هشویده شوده صسو   بنهبرص م، مفههیو هنونا  صار  1«ثشووو ت 

حوص  ب  مسوهل  ییهحا ه  یلو   نیهز ب  بهزنگری دصرند  حنهه صز ص م طر   صسو  ه  ما  صنسوه و 
و یههمی   شومو بشور صمروز به ث  موصو  صسو ، صز وم   حنش میه  صلو  یلو  بشور وهه 

فو ص ونودههوهدو و  بو  نوو وا صنسووه دو وتوابوا  ی، مشووکو   حولو ویو  یولوو  بشوور  و  دوسووتوا  ، 
   سیهسا، پهسخ دصدز س 

حوص  ب  مسوهل  ییهحا  یلو  بشور  صمروز پهسوخ دصد، صز وم   حنش حنهه صز ص م طر   صسو  ه  ما
دو تا، و حل ی   ی باهه، مشوک   ف ص ندهشومو   یلو  بشور و یههمی   دو  میه  صلو   وهه 

   سیهسا دوستا  ز س یلو  بشر ب  نو ا صنسه 

 دو تا، بشرصوتمه ، یلو  بشر، باه یدوصژه: ثگهمبم، ثرن ، ییه  برهن ، 
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شاوند، اما ، فهمید  میتمهق دارند حیات زیساتی انساان    به طور ناتی به نوان حقوری  چراکه حقوق بشار ممموً  به

  تحقق نستند  مومی راب  یسیاسی یا حوز  اجتماعمهت و یک -در زمان حاضر تنها در چارچوب دولت

شود که این حقوق تنها زمانی ممنا اد ایی حقوق بشر با این وارمیت نقض می شمولیاین تنارض، که در آن جهان

آرنت   مهمی اسات که، اساا  دو نقد  [1] سایاسای خاع  یاویت داشاته باشاد   اجتماعکنند که فرد در یک  سیدا می

بغرنج خوبی شااناخته شااد  اساات، وضاامیت  طور که به  برای آرنت، نمانکنند بر حقوق بشاار وارد میو آگامبن  

نااتوانی حقوق بشااار را دریقاا  در زماانی کاه بی  از نر   ،دو جنا  جهاانی میاان  یدولات در دور آوارگاان و افراد بی

اجتماع  یااویت در یک    ناشاای از حمایتفقدان    سااب به    ،دولتافراد بینیاز بود، آشااکار کرد    زمان دیگر به آن

 حیاتنداشااتند  با این حال، نمین اتکا به دبرای اتکا  نوان انسااان جز حقوق ناتی خود به چیزساایاساای، نی   

شان را بی  از سی  آشکار ساخت، سذیری و درماندگینا، آسی  نوان مبنایی برای شناسایی حقوق آنبرننه  به

دولات فااراد گیرد کاه آنچاه افراد بییاا راانونی برای اجرای این حقوق وجود ناداشااات  آرنات نتی اه میزیرا نی  نهااد 

که با  یویت   ایشناسایی سیاسی و رانونی  ،ر بارت دیگ بود؛ به  بنیادین برخورداری از حقوقآن بودند، نمان حق  

  (1۹۶۸شود )آرنت، سیاسی حال  می اجتماعدر یک 

، حقوق بشار در  رودو در  ین حال از آن فراتر می مشاابه نقد آرنت اسات  بشارنظر آگامبن، که نقد او به حقوق  به

  بدین ممنی که به  (2۰۰2  وایت؛ نمچنین  1۹۹۸نساتند )آگامبن    سایاسایزیساتوضامیت کنونی خود تنها حقوق  

  -مان حیات برننهبر اسااا   -شااوند که ما  یا محافظت از ما در برابر ردرت حاکم، با ث می  بخشاایرناییجای 

 اش ندف الااهی  ،دوران مدرنررار گیریم، دولتی که در    ساایاساایزیسااتنای دولت  سااازوکاربیشااتر در درون  

در ممنایی که امروز  بدان بنابراین، آگامبن حقوق بشار را )[   2] زیساتی جممیت اسات حیاتحکمرانی و تنظیم  

ساازد که برای آرنت چنین بود  با سذیر میبیند که ما را دریقا  به نمان انداز  آسای ای می( به گونهشاوداساتناد می

 اجتماعای از طرد از یک  دنند: به جای اینکه لاارفا  نشااانهنا این کار را به روش متفاوتی ان ام میاین حال، آن

در رال  طرد، درون    ،ترسیچید شاکهی   کنند که بهرا تمریف می  ساوژگیاز ای  سایاسای باشاند، حقوق بشار زمینه

کند، او تمریف می  اش حیات برننهساوژ  را بر اساا    به این ساب  کهشاود  حقوق بشار،  می  ادغامنظم دولت حاکم 

، یمنی تمهیق نظم  حاکمیت اساااتءنا   تواماندند که با امکان  حقوری ررار می-را در درون یک میدان سااایاسااای

گیرد  طور کام  در داخ  ررار میدر این ا، سوژ  نه به   شودرانونی، مشخص می  نایسه  حمایترانونی مممول و  

  شود،طور کام  طرد میگیرد و نه بهکاملا  درونِ نظم ررار میدر این ا، سوژ  نه ،شودطرد می به تمامیو نه 

اسااات و بنابراین کاملا  در    ممهقنامد،  دو نظم می میاانی  دم تماایز   آنچاه که آگامبن آن را دمنحقاه  ونبهکاه در  

اسات، شاخصای    نومو سااکرحقوق بشار، برای آگامبن،    ی، ساوی دیگر ساوژ از این روردرت حاکم ررار دارد     ممرض

   شودنای نازی دید  میکه ممکن است بدون م ازات رانونی کشته شود و شدیدترین ت هی آن در اردوگا 
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حقوق بشر در زمان حاضر باید به این نقدنا سرداخته    سیرامونجدی    ی، ما بر این باوریم که نرگونه اندیشهورازاین

  تمهق بازاندیشی کند  یسیاسی و مقوله اجتماعو سرس  از انسان را در سیوند با 

 

 آگامبن، آرنت و حقوق بشر

کند چه کساانی از اجرای حقوق  مهت تمیین می-توافق دارند که تحت شارایه موجود، دولتنردو  آگامبن و آرنت  

که در سانت حقوق بشار تهویحا  بیان شاد  اسات(   گونهآنمند خوانند شاد و اینکه لارف انساان بودن )بشار بهر 

نموار     zoe  یحقوق بشار کافی نیسات  برخلاف آرنت، که در نظر او مقولهنای حمایتمندی از  بهر برای تیامین  

  -کند می تدا ی  را  ضاارورت زیرا  نگیرد،  ررار  نرگز شاااید   و-  مومی ررار نگرفته اساات  یبه آنچه ننوز در حوز 

سااز امر سایاسای به ممنای وارمی کهمه باشاد، تواند زمینه نوان شاکهی از زندگی میبه  bios  فقه   و  دارد اشاار 

، که  zoe  یمنیراند؛  داند که آرنت آن را به حاشایه میای میشادت مرتبه با مقولهبهآگامبن سایاسات ممالار را 

ای  رو، در تفسااایر آگامبن، این تقهی  سااایاسااات به دغدغهکند  ازاینبرننه  تفسااایر می حیاتآگامبن آن را د

ا مال ردرت دولت    یناسذیری با نحو طور جداییشاود و بهاسات که من ر به مبارزات سایاسای میzoe ی  دربار 

 نمدساتی؛  دند دانسات، آگامبن در ره  سایاسات جای میشار  سایاسات میآنچه آرنت اسااساا  سی   مرتبه اسات

  که اسات این  دیدگا   این سیامدنای از  یکی   شاودمی  آشاکارتر  نرچه  مدرن  سایاسایزیسات  دولت ظهور با  که سنهانی

 از  متمایز  و  دریق  ممنای  به  ساایاساای  کن   ی رلااه   نوانبه-  شااد تمریف  وضااوشبه   مومی  یحوز  یک  اید 

  نیسات  ممتبر  دیگر  آگامبن  از منظر  -گیردمی  اریت  به  روشانگری   صار از  آرنت  که  تمایزی خصاولای  یحوز 

  کهطوری به  ،محو شاد  اسات  کاملا   خصاولای و   مومی  یحوز مرز میان    ، برننه  دحیاتسردازنظریه  برای  در وض،
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  که  ساححی؛  لاورت گیردسایاسات ساتزی ساح   در باید (  تردید دارد  آن  به نسابت  آگامبن  که)  بشار  حقوق از  دفاع

  سنداشتمی آرنت که گونهآن ،لنا ت و  م  نه شوند،میبدل  توجه به مرکز نابدن آن در

نای ردرت سایاسای حاکم، حتی توساه مکانیسام  zoeاسات که    بر این باور، برخلاف آرنت، آگامبن  بدون تردید 

  یرابحه دشود که او آن را آید و در وضمیتی گرفتار می، به تصاح  درمیشد محرود و وانهاد  نوان موجودیتی  به

انساان یمنی  -  نوموسااکربه وضامیت  فروکاساته شادن یا   مشامول تحریم شادننامد  به بیان دیگر،  می   تحریم

 مانند )  رادیکال  آزادی  رهمروی  در  گرفتن  ررار  ممنای  به  -نشاوداما رربانی    ه شاودکشات  ممکن اساتکه     مقد  د

 و  آن؛ نایحمایت از  شاادن  محروم  و  رانون  سااوی از  شاادن رنا  ممنای  به  بر کس،  بهکه  نیساات،(  طبیمی حالت

 : کند می بیان آگامبن که طورنمان  است حاکم یخودسرانه خشونت ممرض در ررار گرفتن بنابراین،

 اسات وانهاد   را  آن  که  کسای رحمت  به  حالدر ین  و  شاودمی  ساررد   خود جدایی  به اسات، شاد   که تحریم  دآنچه

 (  11۰: 1۹۹۸) اسیرشد   حالدر ین و شد گذاشته کنار شد ،شام  و طردشد  زماننم  شودمی واگذار

شاااد ، سناان ویاان تاابمیات  ساااها ، شاااهرونادان  دولاتا  بر افراد بیدریقا حااکم تحریم یرابحاه  این گفات توانمی

 از  نحوی  به  که کساااانی  - اطلاق اساااتسااام راب تروریبه  نونان  ظشاااد ، مهاجران دغیررانونی  و حتی متبمید 

 سذیریآسای   از  وضامیتی  در  و اند شاد   طرد  سایاسای اجتماع  از  و اند شاد   گذاشاته کنار  حقوری  نظام نایحمایت

که اغه  نیسات )با وجود این zoe شارایه   به بازگشات  ممنای  به  لزوما  شادن  وانهاد  بنابراین،  -   دارند   ررار  شادید 

حیات زیستی   شود که نرگز یکانسان، با این وارمیت مشخص می  یمءابه شود(؛ زیرا انسان، بهگونه فرض میاین

  استوار بود  باشد  اد ا این بر اغه  بشر حقوق ینظریه سنت اگر حتی  نیستمحض 

 ماند  و انسانشاند، باری

 نوان امری متمایز از اراله تصاویری از مانیت ناتی انساان، بخ  مهمی از اساتدًل ما در  شاهادت به انساانیت، به

ضاارورت اتخان رویکردی نوین به حقوق بشاار اساات  در این ا باید فهمید که شااهادت دادن تنها به ممنای اراله 

شود، نیست  نای کار اجباری اراله مینای لری  دربار  شرایه زندگی، مانند آنچه توسه زندانیان اردوگا شهادت

ویژ  زمانی ، انمیت اسااسای دارد  این امر بهشاودکه در دلِ ناممکن بودن شاهادت دادن آشاکار میچه  بهکه، آن

 انساانی  خواند مفهوم انساان فرا می  یو حقوق بشار ما را به بازاندیشای دربار   دولتییابد که دریابیم بیانمیت می

 نیز  رود، اما در  ین حالمدنی فراتر می اجتماعمهت و  -شاود که از مرزنای دولت  فهمید   بر اساا  ممیارنایی  که

  شودمیفروکاسته ن نستند، (حیات برننه) شناسیمبتنی بر تولد و زیست مفانیمی کهبه 

 نوان موجودی   نوان یاک جونر ، بهکاه باه، آگاامبن انسااااان را ناه باه4ناای آشاااویتسمااناد بااریدر کتااب  

و نمچنان باری   بردجان به در میظانری انسااانیت   فقداننابودی و از    از  کند کهسارادوکساایکال ممرفی میشاابه
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اسات؛   5موزلمانشاود،  نای مرگ نازی، شاخصایتی که بی  از نمه به مفهوم انساان نزدیک میماند  در اردوگا می

  آن  در  که رسااید   ایآسااتانه  و بازگشااتبیکند که به دنقحه  او را کساای تولاایف می ۶که برونو بتههایم  ایچهر 

 احیا   به ممنای وارمی کهمه دوبار   را شااخصاایت این  آگامبن  اما(   ۶3:  2۰۰2  آگامبن)  یابد می سایان  بودنانسااان

  گرفتن  ررار  آگامبن،  دید  از   شاناسااند بازمی اسات،  انساانیت  ممنای ترین میقت سام    کهبه  نوان کسای    و  کند می

جای گرفته  انسانی رهمروی  ای از  دمنحقه  در  موزلمان  بهکه   نیست انسانیت  دادندست  از  ممادل  مرگ  یآستانه  در

دند:  حال، آگامبن ادامه میبااین   اند فاید  شااد نیز بی  نفسمنزلت و  زت  نه تنها کمک، بهکهاساات که در آن  

ممنا نسااتند، آنگا  این مفانیم اخلاری  وجود دارد که این مفانیم در آن بی  رهمروی انسااانیای از  اگر منحقهاما  د

بیرون گذاشاتن بخشای از انساانیت باشاد، حال نرردر نم که  تواند مد ی نیساتند، زیرا نی  اخلاری نمی راساتین

 دیدن آن بخ  ناخوشایند یا دشوار باشد  

  اشاکال گوناگونموجود از انساان محدودکنند  نساتند و مبنای    تمابیردند که  آگامبن به شاکهی  میق نشاان می

،  ای فراگیر بازتمریف کنیم را به گونهکنند  اکنون زمان آن رساید  اسات که مفهوم انساان  طرد و حذف ای اد می

 و  ساکوت  که جایی  باشاد   بودن  انساان گربتواند نشاان  ی لارف بودن نیزو یک بازماند   بقای لارفحتی تا جایی که  

ناا باه ممناای از بین رفتن ظرفیات ساااخن چراکاه این  کناد،نمی  نفی را  فرد  بودن  انساااان  تنهااناه  ارتباا  در  نااتوانی

فقه در لاورتی که زبان نموار  سیشااسی  نمرساانی نباشاد، فقه در    دبر کس،:  گوید می  آگامبن   گفتن نیساتند 

تواند چیزی  لاورتی که زبان به چیزی شاهادت دند که شاهادت دادن به آن ناممکن اسات، یک موجود ساخنگو می

در آشااویتس نشااانگر از   موزلمان(  بنابراین، سااکوت ۶5:  2۰۰2  )نمچون ضاارورت سااخن گفتن را ترجمه کند 

  سخن گفتن است بخشی ازسکوت در نات خود  چرا کهنیست،  یتدادن انساندست

 - کسای که، به یاد داشاته باشایم، نرگونه ردسای نویت مدنی را از دسات داد  اسات-  موزلمانبنابراین، در حالی که  

  دانند،می  محهق  مرگ  ممادل را  مدنی  مرگ  که کسااانی  توسااه  انسااان-نا  از  اینمونه   نوانبهای اساات که  چهر 

امکانی برای بازاندیشی و غنا بخشیدن به مفهوم    یمءابهبهی مقاب ، این چهر  را  آگامبن، در نقحهشود   ممرفی می

 را  منزلت  نا،اردوگا در    زندانیانمنزلت    رفتندساات  از  به ان ان ضاامن  آگامبن  ر،  به این منظوسذیردانسااانیت می

  دارد دحقوری   منشااا یی  منزلات  آگاامبن، یگفتاه  باه   دناد می  ررار  خود  جاایگاا   در  تااریخی مفهوم  یاک   نوانباه

از نرگونه    بنا به تمریفدارد؛ دطبقات سایین ]   [   اشااار   -سادشااا   ویژ هب-   مومی شااخصاایت  به  و(  ۶۶:  2۰۰2)

  دریقا   نیساتند،  ساازگار  منزلت با  ناتا   -ورزی شاق  مانند -  نا(  برخی مورمیت۶۸سایاسای محروم نساتند  )  منزلت

 7:گوید می آگامبن ترتی ، بدین  است  مومی مفهوم یک اساسا  منزلت که دلی  این به

ی سایان و نابودی نرگونه اخلاق منزلت و سااازگاری با یک نن ار اساات  روی اساات که آشااوویتس نشااانگر نقحهاز نمین

چیزی اسات و نه با  شادند نه خوانان نی نا در آشاوویتس به آن فروکاساته میای که انساانزندگی محض یا حیات برننه
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شااود  خود این حیات برننه تنها نن ار و محهقا  درون ماندگار اساات  و داحسااا  نهایی تمهق به میچیزی سااازگار  نی 

 تواند به نی  ممنا نو ی منزلت باشد گونه  نمی

 نیطور که به ناممکانساان شادن ، نمان-نا، به دمنزلتدادن  دند  به این از دساتدشاهادت می  موزلمانبنابراین، 

ساوزی  نای آدمجممی و کور سایان اجساادی که در گورنای دساتهمرگ  نیز، در سرتو تولید بی  یمءابهدمرگ به

وجود ندارد، از   ،دند به آن شاهادت می  موزلمان  در وارع، نی  سایانی برای آنچه  دند ، شاهادت میشادند می  افکند 

یک از آنچه انساان بودن شاهادت دادن  بنابراین، این شاخصایت یادآوری آشاکاری اسات که نی جمهه خود ناممکن

  ،نخواند بود   اثر  بدون  و  محهق  فراموشااای  به  محکوم -غیرانساااانی  و  تحقیرکنند   نرچند -  شاااودبا آن مواجه می

  باشد  داشته ودوج شاندی که مادامی

انساان اسات؛ کسای که  نادانساان نمان  :  دند اراله می موزلمانای از مفهوم کهیدی بقای  در سایان، آگامبن خلالاه

ت کید از آگامبن(  آگامبن    ؛133:  2۰۰2اسات  )  ی حقیقیطور کام  نابود شاد  اسات، حقیقتا  انساانانساانیت  به

گیرد، دنمیشااه چیزی باری گا  یگانگی کام  میان انسااان و غیرانسااان شااک  نمیاز آن ا که نی   افزاید کهمی

 [ 3] ؛ ت کید از آگامبن(134: 2۰۰2)  ماند  استماند  و این شاند، نمان باریمی

  حیات محیاایدند  نی  رخ می ۸ناطقاین دشااهادت دادن  نمچنین در گسااساات میان موجود زند  و موجود  

  گفتن سااخن نی   که طورنمان  ندارد،  وجود  -گفتن سااخن رابهیت  ،دیدیم  که  طورنمان  یا،-  بدون سااخن گفتن

 یا   حیات برننهد  به انسااان  ناسذیریتقهی   با  ممادل  امر این  ممکن نیساات حیاتی  و  زند   ایجنبه  بدون  محیاای

 وارمیت این  بر  و(  شودمی شام   نیز را انساننا  که) انسان  حدوحصربی  سیچیدگی  بر  ساتگوانی امر  این   اسات  زبان

 انساان  بر شاهادتی  زماننم  که  وجود ندارد  -دولتیبی  وضامیت  به  ساقو   جمهه  از- انساان  برای  رخدادی نی   که

شاود، اما مسالهه نه یک انتزاع تهی، بهکه وارمیتی اسات که از طریق ارجاع به آشاویتس آشاکار میاین   شاد نبا  بودن

شادگان در مراکز  نا توساه بازداشاتنای وارمی دیگر، مانند دوختن ل توان آن را با ارجاع به وضامیتنمچنین می

 [ 4] بازداشت مهاجران، نشان داد

 ی موم  رله یا سیاسی اجتماعمسلهه 

  مومی  ی رلاه یا  سایاسای  اجتماعوضامیت   بر  باشاد، این امر چه دًلتی  بودن انساان  اندی بردشاخود  اگر انساان 

 ،راساتا این  در  دارد   ررار  سایاسای اجتماع  در  طرد  و شامول  تقاب  از  فراتر  اکنون انساان  یمءابهبه انساان زیرا؟  دارد

  افراد بشار  حقوق  که  کند می اساتدًل  -  دانیممی  دیدگا  این نمایند   کاملا  را  او  این ا  در  که  -  آرنت  که  دانیممی

مورد    مهت-دولت  یک  درون  سایاسای اجتماع  یک چارچوب  از  خارج  توانساتنمی  جن  دومیان  دوران  در  دولتبی

  یااویت  امکان  کردنفرانم  دولت،بی  افراد بشاار  حقوق از  دفاع  برای  گام  اولین  ساااد ، بیان  به   حمایت ررار گیرد

  داراسات را  حقوق  داشاتن دحق انساان  که  اسات اجتماع  درچنین تنها  زیرا   اسات  سایاسای  اجتماع یک  در  ناآن
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 در  آرنت ساهم  تریندبزرگ سایاسای، اجتماع، به رسامیت شاناختن انمیت ۹ک برای مفساری نمچون سارنا سار

 اجتماع  یک  به  دتمهق  که  دند می  ادامه  آرنت،  دیدگا  ت یید   با  ک سار(   14۸:  2۰۰۸)  اسات  بشار   حقوق  یفهسافه

  کنید   م   و بگویید  ساخن  ممنادار  طوربه  توانید می  که دارید  جهان  در مکانی شاما  که ممناسات این  به  سایاسای

  است حق  ترینبنیادید سیاسی اجتماع یک به تمهق وارع، در(  14۸)

چه از آن حمایت آنسیامدنای منفی    ک بهنظر ما سار به  ،  طور که در ادامه نشاااان خوانیم دادنمانمتا سااافاانه،  

برمبنای   1۰فرانسااه  17۸۹ی حقوق بشاار و شااهروند ساایاساای در ا لامیه اجتماعزیرا  توجهی ندارد   کند،  می

بنابراین،   گیردیک ک ، در مقاب  آن ررار می  یمءابه، در حالی که دانساان  یا بشاریت بهدشاهروند  بنا شاد  اسات

، تمرکز باید بار [5]  سایاسای  اجتماعک و بسایاری از مفساران دیگر به  رغم باور سار اساتدًل خوانیم کرد که  هی

 اجتماعکنیم که سذیرش در وارع، ما سیشااانهاد می  دیگر به مفهوم دانساااان  در ارتبا  با حقوق بشااار بازگردد

  مذاکر ، مانع الهی سیشرفت در دفاع از حقوق بشر در جهان امروز است نوان یک ال  غیرراب سیاسی به

 نوان امری آن به[  ۶]12بالفم   و    11تابمیتی در نر دو شااک  حقوریجای درک بیاین امر بدین ممناساات که، به

به    بازاندیشای کرد  دولتیطور کام  در نسابت با بیسایاسای را به خود مفهوم اجتماعسایاسای، باید  اجتماعتابع  

سایاسای موجود وفق دنند یا   جوامعتوانند خود را با تابمیت میتر، مسالهه این نیسات که چگونه افراد بیبیان سااد 

مورد  تابمیتی  سایاسای را در سرتو بی اجتماعنا ترغی  شاوند، بهکه باید خود مفهوم و وارمیت انساان و  به سذیرش آن

بدل دار  مسالههبه مفهومی  سایاسای کاملا    اجتماعی آن اسات که  دنند نشاان  دولتییدر وارع، ب بازاندیشای ررار داد 

 [7  ]شد  است

چراکه   ت،ا تراض اساراب  اسات  حام  حقوق  کهموجود طبیمی  یک   مءابهنظر آرنت، مفهوم انساان به  ین از  ابنابر

ای که در آن اسات، یمنی شایو  13انساانی لانا تراساتی در انساان بودن اسااسای اسات، نه طبیمت او، بهکه  آنچه به

آرنت اساتدًل   یابد ی  مومی خاع و در میان جما تی از کنشاگران ممین، ت هی میآزادی انساانی در یک حوز 

بنیانی کافی برای برخورداری از حقوق نیسات، زیرا این امر   14زادگیمونبت  دلی   کند که انساان بودن لارفا  بهمی

حیوانی شبانت   وجودکه بی  از نر چیز به    وجودیاست،  شناختیزیست  وجودلارفا  متمهق به رهمرو ضرورت یا 

  دارد

فرد واجد   مساتهزم آن اسات که اطمینان حالا  شاود که نردر رابحه با اجرای حقوق،    رانبرد آرنتیبنابراین، یک  

  یسایاسای باشاد، حتی اگر این امر مساتهزم فرانم کردن دساترسای به نو ی حوز   اجتماعشارایه متمهق به یک  

با این حال،    شاادند نظر طرد اجتما ی در نظر گرفته میماز   تنهانا و افرادی باشااد که تاکنون   مومی برای گرو 

، از آزادی  ررار دارند سایاسای   اجتماعکه خارج از یک    کساانیکند  مشاک  چنین رویکردی این اسات که فرض می

نسااتند    بقاضاارورت یا   یخود ندارند و محکوم به ماندن در رهمرو  نایکن ، احتماً  تاریا مکتوبی از  اند محروم
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خارج از کنترل    وضاامیت به دلی   وامهیحتی اگر این شااوند؛  تهقی میدر نتی ه، چنین افرادی کمتر از انسااان 

  نا باشد آن

آرنت بینیم که  (، میشد  استمنمکس    نیز سیاسی  ی)موضمی که در سنت نظریه  اوموضع   ساختنتر  برای روشن

داند، اجتماع ی یونانیان باستان میبا سیروی از سنتی که آن را برخاسته از اندیشه،  (1۹5۸)  وضع بشردر اثر خود،  

ی خصاولای  کند و آن را در تقاب  با حوز  نوان فیاایی برای آزادی و کن  تمریف میسایاسای یا سولیس را به

 نوان  ی خااناه، ناه آزادی وارمی وجود دارد، ناه کن  و ناه کاار باهدر حوز د  دناضااارورت ررار می  یخااناه یاا رهمرو

 مصنوع:محصولی 

دانسااتند که آزادی  نظر از میزان مخالفتشااان با زندگی در سولیس، این نکته را بدیهی میفیهسااوفان یونانی، لاارف  تمامی

ای سیشااسایاسای اسات که به ساازماندنی خصاولای خانواد  اختصااع سایاسای جای دارد، ضارورت سدید  یمنحصارا  در رهمرو

سذیر اسات، چرا که تنها ابزار موجود برای تساهه بر ضارورت محساوب  دارد، و اساتفاد  از زور و خشاونت در این حوز  توجیه

ی  از آن ا که نمه   و این تساهه، شار  ًزم برای دساتیابی به آزادی اسات  -برای مءال، از طریق ساهحه بر بردگان-  شاودمی

آزادی در جهان،   نا تابع ضارورت نساتند، از این حق برخوردارند که برای رنایی از ضارورت زندگی و دساتیابی بهانساان

 (31: 1۹5۸آرنت )    هیه دیگران خشونت ا مال کنند

دانیم  ضارورت نساتند   با این حال، ما نمچنین می  تابعنا ی انسااندنمه  کند کهما اد ا می  ینویساند بنابرین 

 اجتماعاین   سایاسای باشاد  اجتماعکه برای آنکه انساان به ممنای وارمی کهمه انساان باشاد، باید  یاوی از یک 

که به ممنای دریق کهمه کن  محسااوب )گیرد  آمیز اولیه ساارچشاامه میساایاساای، خود، از یک کن  خشااونت

به طرز    کند کنشای که ضارورت را از آزادی جدا می  (سذیر اساتشاود، زیرا کن  وارمی تنها در سولیس امکاننمی

زمان انساان خشاونت، اگرچه ویژگی وجود حیوانی اسات، اما نم  شاودسااز آزادی میمتناریای، خود ضارورت، زمینه

که نیازنای  گیرد، جایی اساتخشاونت که اسااساا  از رهمرو ضارورت سارچشامه می   کند را از حیوانیت محض رنا می

اش در این رهمرو، بدن بر ننن سهحه دارد و انسان را به وجود طبیمی و ناآگانانه  شوند برآورد  می  شناختیزیست

شود؛ بهکه تنها حیاتی گوید که چنین وضمیتی، یک وجود انسانی کام  محسوب نمیآرنت به ما می  کاند فرو می

در وارع، تفسایر آرنت از وضامیت یونانی،   انساانی مشاارکت دارد، به ممنای کام  کهمه، انساانی اسات لانا تکه در  

بیان کرد  اسات،   15حاکمیت توتالیترنای خاساتگا شارحی تفصایهی از ساخنی اسات که در سایان بخ  دوم کتاب 

،  ( 1۸1:  1۹۶۸دند )آرنت    رخ میلارف  1۶ی تاریک دادگیزمینهگوید زندگی سایاسای در برابر دسسآن ا که می

زمانی که چنین شاارایحی به شااکهی   ای که در  ین حال، متشااک  از ضاارورت و تفاوت طبیمی اسااتزمینهسس

 راند   بیرون ساایاساای  جوامع  تمامی  داز  که  کسااانی  میان  در یا  وحشاای ،  دربای   میان  در  نمچونتقریبا  خالص  

 زیرا که  شوند در نهایت مانند دوحشیان  می افراد که است این نتی هوجود داشته باشد،  اند شد 
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ی کاار مشاااترک ماا و حاالااا  ناای وجود انساااانی را کاه نتی اهناای جهاان و تماامی آن جنباهی آن بخ این افراد، نماه

کنند  اگر تراژدی ربای  وحشای این باشاد که در طبیمتی تغییرنیافته زندگی می  انددسات داد مصانو ات بشاری اسات، از  

نا نمچنان وابساته به فراوانی یا کمبود منابع طبیمی اسات، و اگر این ربای   که رادر به تساهه بر آن نیساتند، اما بقای آن

از خود بر جاای بگاذارناد، یاا نی  مشاااارکتی در یاک جهاان مشاااترک   ردسااییمیرناد بادون آنکاه نی   کنناد و میزنادگی می

 (1۸1:  1۹51آرنت )  اندراند  شد واسس  می خالیحقوق، حقیقتا  به وضع طبیداشته باشند، در این لورت، این افراد بی

 

 

سایاسای را بر انساان، در ممنای لارفا  زیساتن در   اجتماعتوان دریافت که اگرچه آرنت نویت مدنی و  از این ا می

-  انساان بودن  دند دند، او نمچنان تصاویری روشان از انساان اراله میگی طبیمی، برتری میدوضاع طبیمی یا دا

  ضاارورت،  افراطی شااک   یمنی  حیوانیت،  به  بازگشاات از  ریمتی نر  به  که اساات  آن  مسااتهزم  -آن  کام   ممنای  رد

که از   اجتما یسایاسای خاع، مبتنی بر مصانو ات انساانی )یمنی   اجتماعی یک  جا که اید اما از آن شاود  اجتناب

ناسذیری با مفهوم انساااان در سااانت آرنتی )و اروسایی( گر  خورد  اسااات، طبیمات رنایی یافتاه(، به طور جدایی

طور موجز به 17چندلردیوید    اسااتدًل ما این اساات که بازاندیشاای در مفهوم انسااان امری کاملا  ضااروری اساات

کند و بر نق   گونه که در آرنت منمکس شاد  اسات، خلالاه میی سایاسات و انساان را، نماندیدگا  سانتی دربار 

 :ورزداساسی تمایز میان امر خصولی )ضرورت( و امر  مومی )آزادی( ت کید می

ی  مومی ی خصاولای، بهکه از طریق حوز نه از طریق حوز  اجتماعسایاسات نموار  از این جهت مهم تهقی شاد  اسات که 

 بیاننای مشاترک از طریق تمام  و بحث، با ندف ای اد و سااختن ای که در آن منافع و دیدگا شاک  گرفته اسات؛ حوز 

  (۶4: 2۰۰۹گیرند )چندلر،  جممی منافع شک  می

شاود،  می اساتنادکه نم روشانگر اسات و نم اغه  به آن    رتوتالیت نای حاکمیتخاساتگا در بخشای دیگر از کتاب  

 :کند حقوق تقویت می در ارتبا  بارا  اجتماعمیان انسان و  سیوند آرنت 

خوشابختی، یا از برابری در برابر رانون و   وجویجساتحقوران در این نیسات که از زندگی، آزادی، و مصایبت بی

 این در بهکه  -اندرفته کار  به ممین جوامع  درون  مساال  ح  برای که  ناییفرمول-  اندآزادی  قید  محروم شاد 

  (175:  1۹۶۸)  ندارند  تمهق اجتما ی  نی  به  دیگر آنان که است

تر از نااکاامی در اجرای حقوق بشااار حقوق باه مراتا  مخرببرای افراد بی  اجتمااعاز نظر آرنات، محرومیات از  

نه از حق آزادی، بهکه از حق کن ؛ نه از حق دسااایاسااای، این افراد   اجتماعناسااات  زیرا بدون تمهق به یک  آن

در حقیقت، افراد  (   17۶:  1۹۶۸)   شااوند اندیشاایدن به نرچه که بخوانند، بهکه از حق داشااتن  قید  محروم می

که به ارساحو    امهی بودنمان   اجتماعمحروم نساتند  فقدان    سویای  مومی از مزایای یک حوز   دولت اسااساا بی

اسات که    نظام سایاسایگیرد که: دتنها از دسات دادن یک اجاز  داد بردگان را غیرانساان بداند  آرنت نتی ه می
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بنابراین، ًزم اسات مفهوم انساان را خارج از چارچوب   [۸]  (177:  1۹۶۸کند  )]کسای را[ از انساانیت محروم می

  سنتی و اروسایی آزادی و ضرورت بازتمریف کنیم

طبیمت  یانگارانهمفهوم شاای   احیاینو انسااان نباید من ر به   ماه  توجه به انسااان ب  ساااختن حال، ممحوفبااین

انگاری انساان، به تمبیر آگامبن سس از نایدگر، خود بخشای از ممیا  اسات  این در حقیقت، شای   انساانی شاود 

شود  ما ممتقدیم  سیاست نیز می نوان دحیات برننه  )زلو( در زیستانگاری انسان بهویژ ، شام  شی موضوع، به

 نوان یک وارمیت  ینی وجود دارد، بهکه ردرت سایاسای، که اساتدًل آگامبن این نیسات که دحیات برننه  به

کند که گویی چنین وارمیتی موجود اساات  به  بارت دیگر،  شااود، چنان  م  میطور که امروز  تبیین مینمان

 احیایو این موضااوع برای امکان یا  دم امکان   [۹] ی حکمرانی  اسااتک دشاایو دحیات برننه  بخشاای از ی

  حقوق بشر انمیتی حیاتی دارد

  شاوداطلاق میی  مومی  طور خاع به حوز به  ساایر متفکرانسایاسای  در آثار آرنت و    داجتماعبینیم که  سس می

دروارع، این نمان فیاای سایاسات به ممنای سانتی آن اسات  نمچنین، این   ی خصاولای متمایز اساتو از حوز 

مهت وابساته اسات و به دلی  اتکای آن به مکانیزم -دولتدولت در سااختار  فیاا برای موجودیت خود به سشاتیبانی 

اسات که بر مبنای    اجتماعساوی شاکهی از شاک، حرکت بهندف ما، بی   گیردشامول و طرد، ندف نقد ما ررار می

ی  ی فرانسااوی دنه در اندیشااه اجتماعکه تا حدی مت ثر از مفهوم   اجتما یتقاب  شاامولرطرد بنا نشااد  باشااد؛ 

 2۰، موریس بلانشو(1۹۹1)  1۹لوک نانسیو ژان(  1۹۸۸)  1۸ی مسیر ژرژ باتایاست  به نمین دلی ، در ادامه  1۹۸۰

گاذاری یاا باازنماایی اجتمااع، من ر کناد کاه نرگوناه تلاش برای ناامتا کیاد می (1۹۸3) 21اررارنااساذیراجتمااع  در کتااب 

 نوان ترکیبی از اجتماع باید به   شااودسااازی، دیکدسااتی  یا دیکرارچگی  و درنهایت، محو دیگری میبه نمگن

 نوان اجتماع این نمان چیزی اسات که بلانشاو از آن به   دنماندیک  و ددیگری  درک شاود، نه از دیک  و  

کند، یا  نوان اجتما ی که خود را از مصاااونیت رنا میبه(  2۰1۰) 22کند، یا آنچه روبرتو اساااروزیتومنفی یاد می

کساانی اجتماع  دتوان در مفهوم  نای آنچه در این ا در خحر اسات را مینشاان   کند ی منفی طرد، تولایف میجنبه

؛  1۹۸7) 23نمچنین، آثاار اماانولا  لویناا  (  ۹:  1۹۸3شاااد  در بلانشاااو  از بااتاای یاافات )نقا   کاه اجتمااع نادارناد 

دند که یک اجتماع نیز در این زمینه انمیت دارد؛ زیرا او، شاااید بی  از نر متفکر دیگری، توضاای  می  (1۹۹۸

 نوان اتحادی از ایگونا )نظم نمانندی و شابانت( وارمی باید کاملا  نسابت به ددیگری  گشاود  باشاد، نه اینکه به

  درک شود

و حذف مورد نقد   شااامول نوان مفهومی مبتنی بر را به اجتماعافزون بر این، از جمهه افرادی که درک کنونی از 

- اراله کناد که ورای مرزنای دولت اجتمااعدنناد، خود آگامبن اسااات  او در سی آن اسااات که تمریفی از  ررار می

مهت را به چال  بکشاد  -ی دولتنای موجود ررار گیرد و حتی رابهیت سایداری سااختارنای سایاسای بر سایهمهت
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نای کند، این مسالهه تولایف سویایی اسات که، از دیدگا  آگامبن، نویتاشاار  می  24طور که جسایکا وایتنمان

گونه  نای محض را، بدون نی گیری اجتما ی از تکینگیسازد و برای نخستین بار، امکان شک اثر میرا بی  مانوی

  (؛ ت کید از ماست2۰1۰وایت )آورد طرد، فرانم می

نه    [1۰]  محابق با نی  الگوی خالای نیساتی این اسات که  اجتما چنین   ییکی از مشاکلات اسااسای در اراله

راحتی  ینیات توان باهنمیطور  ینی تحقق بخشااایاد  دروارع، این اجتمااع را  مفهومی اسااات کاه بتوان آن را باه

بر کس، این مفهوم بیشاتر به یک وضامیت نوظهور در    گونه که در تفکر تحهیهی متمارف مممول اساتبخشاید، آن

ی ممین(  نای وارمی اجتماع در نر لحظهی دریق )یمنی شاک ی سیچیدگی شابانت دارد، جایی که نتی هنظریه

 نوان یک ک  ترکیبی  نای تفکر کنونی، امکان ظهور اجتماع را بهمشاک  وارمی این اسات که شایو   ناممین اسات

  بنابراین، مسلهه این است که تفکر کنونی را از بنیان متزلزل کنیم  دنند بخشی( نمی ینیت فارد رابهیت)و 

 دولتی و حقوق بشربی

بینیم که نم آگامبن و نم آرنت، نرچند به دًی  مختهف، تمریف دحقوق بشاار حقوری اساات که فرد  اکنون می

سذیریم که آنها در این زمینه  کنند  ما نیز میرا رد می(  1:  2۰۰3ی  ونه  )داسااتلاارفا  به دلی  انسااان بودن  دار

ویژ  سوالی که به ممنای دانسان  ، بهاساسیسواًت   گونه که اراله شد ،، آناند، زیرا این تمریفدرست  م  کرد 

گرایان اساتدًل کنند که ممنای انساان بدیهی اسات و گیرد  البته ممکن اسات  م شاود، را نادید  میمربو  می

شاود؛  ی آن، لارفا  موج  انحراف توجه و اتلاف انرژی از مساال  وارمی مینای فهسافی و نظری دربار طرش سرسا 

گا  امکان و در نر لااورت، نی  نسااتند  نارربانی انواع سااتمکسااانی که  برای حفظ حقوق بشاار   یمنی از تلاش 

  دولتیچنین موضامی در لاورتی راب  ربول بود که بی   [11] رسایدن به توافقی ممنادار در این زمینه وجود ندارد

انساان  شاکهی الای  از  دولتیگوییم که بیما می   نکرد  بودسایاسای را فاش   اجتماعکفایت نظریه و وارمیت    دم

  نباشاد   محهوب  محهق  طوربه  وضامیت این  شارایه، از  بسایاری  در  اگر حتی  آن،  ممنای  ترینکام   در  و بودن اسات

  در  دولت،  چراکه ؛نیز وجود داشاته باشاد   دولت از  مساتق   تواند می انساانیت  بیان و ت هی  که ممناسات  بدان این

 شاود  محو  بود،  کرد   بینیسی   مارکس  که  طورنمان اسات ممکن  و  آمد  سدید   که اسات  تاریخی نهاد  یک نهایت،

 نوان شار  ًزم برای انساان کام  بودن،  بهسایاسای   اجتماع  از خالای  نوع  در   یاویت  بر  فمهی  ت کید  اما   [12]

ویژ  زمانی که اد ای برخورداری  به،  ، نموار  در مورمیت ضمف محهقی ررار بگیرند دولتشود که افراد بیبا ث می

 نوان  نا را بهنا برای از بین بردن نویت مدنی زندانیان اردوگا نازیآرنت تلاش     کنند از حقوق بشار را محرش می

گذاری  ظیم اجتما ی، توان گفت که نمین سارمایهشااندی بر انمیت بنیادین این نویت در نظر گرفت؛ اما می

شاناختی و سایاسای که در گذشاته و حال روی این مسالهه ان ام شاد  اسات، آن را به ابزاری مناسا  برای روان

  ی اشکال گوناگون ردرت بدل کرد  استسو استفاد 
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تری از سیچید   مفهومبه    گا آنانساان بودن مبنای حقوق بشار باشاد،   لارف  که اگر  دند موضاوع نشاان میاین 

 نوان لارفا  یک شاک  از تنها درک انساان بهمفهومی که نه تر اشاار  شاد؛طور که سی داریم، نماننیاز  انساان 

 نوان لارفا  یک ی بقا و زند  ماندن لارف را رد کند، بهکه نمچنین، انساان را بهتبع آن، اید حیات زیساتی و به

 شااناختیزیسااتانسااان به بمد   تقهی بنابراین، باید برذیریم که مساالهه تنها مقابهه با    نویت مدنی تمریف نکند 

نی    -بر خلاف آرنت-خالصای وجود ندارد و    زیساتی  ینیسات، بهکه باید درک کنیم که برای انساان نی  رهمرو

اجتما ی و فرننگی گن اند     یدر یک شابکه  نموار   بمد زیساتیوجود ندارد؛ چراکه    ای از ضارورت محضحوز 

که ممنای یا در نر لاورت، رد این   کند ی زندگی  ممنا سیدا میزندگی، نموار  در رال  یک دشایو شاد  اسات  

شود، زیرا محدود کردن امکانات انسان در این ، اسااساا  مهم مینیاز به بازاندیشای نداردانساان بدیهی اسات و   ساتین

  کشد گسترش حقوق بشر سرداخته و آن را به چال  می یسلهه، به ال  مسارادایم

افرادی ا مال در حالی که محرومیت از حمایت حقوق بشاار در شاادیدترین و آشااکارترین شااک  خود در مورد  

ی امنیتی و کنترل مرزی،  گیرانهطور که در اردامات سااختنمان- مهت ررار دارند -شااود که در مرزنای دولتمی

نباید از این   -شااودنای سنان ویان یا مراکز بازداشاات، و موارد مشااابه مشاااند  میاسااکان نزاران نفر در اردوگا 

نای لیبرال دموکراتیک، به  وارمیت غاف  شاد که حقوق شاهروندان نیز در داخ  مرزنای کشاورنا، حتی در دولت

دولتی  ی بیسدید درونی شااد  توان از در وارع، در بساایاری از موارد می   شااودنام امنیت و نظم  مومی نقض می

کشااور  یک  رانونی    مقیمشااهروند یا   کهشااد ، که با این نای به حاشاایه راند سااخن گفت؛ جایی که افراد و گرو 

ی بارز این وضامیت، اخراج جممی اخیر نمونه  اند از وضاع رانونی خود محروم شاد  و حتی اخراج شاد  نساتند،

بود  و بنابراین، طبق  ی اروساشااهروندان اتحادیه  ، کهی روما توسااه مقامات فرانسااوی اسااتا یااای یک جاممه

   [ 13]  شااادناد   محروم  حق  این  از  حاال،  این  باا  اماا،  ی اروساا را داشاااتناد راانون، حق اراامات در نر نقحاه از اتحاادیاه

اند، ممکن است مرزنای نظام سیاسی دولت سیال و متغیرند؛ افرادی که در حال حاضر در این نظام گن اند  شد 

مهت تمریف  -گونه که در چارچوب دولت، آن ی  مومیحوز د  [14] طرزی خشاان از آن طرد شااوند ناگهان و به

نای داخهی و خارجی اساات، که نمگی وابسااته به  نا و تبمیضنا، مرزبندیمحدودیتشااد  اساات، در وارع سر از 

  ی ردرت حاکم نستند تصمیمات خودسرانه

اناداز ی  مومی، خحرات خااع خود را دارد؛ زیرا ای ااد یاک چشااامنرگوناه باازنگری بنیاادین یاا رد حوز  تردیاد بی

ساازی(  از اساتممار )یمنی اروسایی  جدیدی تواند به شاک راحتی میدولت، بهی  مومی برای افراد بیجدید از حوز 

خحر دیگری که در این میان وجود دارد، این   بنابراین، در این مسایر باید با نهایت درت گام برداشاتد   تبدی  شاو

، یمنی لاارفا  در سااح  حدارهی آنی  مومی ممکن اساات تنها در ممنای  نفمان  حوز اساات که برخی از دنی

در    zoe   نواندر وارع، این نگرش را  را برای تمریف بنیادین انسااان به   نوان انسااان شااناخته شااوند زیسااتی، به

بناابراین،   کناد می نموار  -برنناه  دحیاات   نوانباه نهاایات، و در-در سااانات ًتین  animalitas سااانات یوناانی یاا 



0414 هشتدیبار  –  انکار نشریه  

 

 

 مادتاا  به  گردیم، مادرنیتاه  تر اشاااار  کردیم، ورتی باه دنباال یاک تمریف حادارهی از انساااان میطور کاه سی نماان

فوکو چنین تولایف    یتوان به گفتهمدرن را می  سایاساتزیسات  در وارع،  شاناختی او ارجاع داد  اساتوجود زیسات

 :کرد

  برای اولین بار در تاریا،  محقق شاد  اساتنای سایاسای ترین تکنیکساازی انساان که با اساتفاد  از سیچید ینو ی حیوان

زمان محافظت از زندگی و م از دانساتن نولوکاسات فرانم  شاود و به یکبار  امکان نممی آشاکارامکانات  هوم اجتما ی 

  (3: 1۹۹۸آگامبن   نق  ازشود )می

بشاار ررار دارد، مسااتقیما  به نگرانی الااهی ما ساایاساات و ارتبا  آن با حقوق  زیسااتدل  این دوگانگی که در  

گرایااناه باه حقوق بشااار، ی زنادگی در رویکرد  ما کنناد کنناد  و تقویات،  مهکرد حماایاتاناداز تاا چاه  :گرددباازمی

 و  دولتی خشااونت ا مال  یمنی-  ؟رسااد ی مقاب  آن به نظر میکه ظانرا  نقحه نمدساات اساات  زمان با چیزینم

نمین نقحه متمرکز است؛ نقدی    برنقد آگامبن بر حقوق دریقا     -شودمی  تحمی   برننه  زندگی  بر اغه   که  طردی

نای ی بنیاندنند مانند ا لامیه حقوق بشار و شاهروند فرانساه را نشاان  نایا لامیهطور که اشاار  کردیم،  که نمان

نای ردرت حاکم ادغام داند، فرآیندی که در آن زندگی در سااختارنا و مکانیسامسایاسای دولت مدرن میزیسات

شااود؛ جایی که زندگی  می   تیاامیندو     حفاظتدسذیری خود  شااود، جایی که از طریق برننگی و آساای می

  حاکمیتی ررار دارد یاستءنا احتمالی ینموار  در ممرض لحظه

 نا رابندیای جدید از تقساایمو نمگانی نیساات، بهکه م مو ه شاامولتنها جهانحقوق، نه  یاید  ،  دیدگابا این  

  کند:اند و کساانی که خارج از مرزنای آن ررار دارند، ای اد میمیان کساانی که در نظم دولت مهت گن اند  شاد 

شاوند، در حالی که کساانی که بیرون از کساانی که درون این چارچوب نساتند، از حقوق شاهروندی برخوردار می

  بندیاین تقسایم   [15]  کنند شاد ، تنها حقوق بشار را دریافت میساان لباسای کهنه و دور انداختهآن ررار دارند، به

ترین ساح  خود در ایدلولوژی ممالار ه سایینب  -حقوق  نوع  دو این  میان  بهکه نا،انساان  و  شاهروندان میان  فقه نه  -

  د اننا و نهادنایی که آگانانه از ساایاساات جدا شااد ای از رویه، م مو هگفتاررسااد؛  ی جهانی میبشااردوساات

کم باه ستاانسااایا  کاه باایاد میاان حقوق بشااار و بشاااردوساااتی تفااوت راالا  شاااد، نقاد آگاامبن دساااتدرحاالی

 نوان رربانیان بدین ممنا که این حقوق، افراد تحت حمایت را لرفا  به،  حقوق بشر اشار  دارد  یشد زداییسیاست

شاوند که این حال، مانع از سایاسای شادن وارمی شارایحی میکنند و در ینی خشاونت دولتی ممرفی میدرماند 

کند،  حقوق بشاار ت کید میسبه نمین دلی ، آگامبن بر جدایی مفهوم سنانند  از مفهوم    رربانیان در آن ررار دارند 

کند، بهکه آنان را از نظر سایاسای ناتوان،  تنها از سنانندگان محافظت نمیی کنونی اجرای این حقوق، نهزیرا شایو 

ی  مهیات بشااردوسااتانه نسااتند، ممرفی  دفاع که نیازمند مداخهه نوان رربانیانی بیبدون  امهیت و لاارفا  به

 (  شاودکنند، اجرا مینای حاکم که منافع خود را دنبال مینر لاورت اغه  توساه دولت   مهیاتی که در  )کند می

تنهاا ماانیات  کاه ناه   مفهوم مرزید نوان یاک  باه،  از این رو، باایاد باه سناانناد  از دیادگاانی کااملا  متفااوت نگریسااات
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ی تصاوری نوین از و اراله  شاهادت دادن به انساانیتدبرد، بهکه در  ین حال، ضارورت  مهت را زیر سااال می-دولت

ای برای درک نوینی از از این منظر، جاایگاا  سناانناد  یاا فرد بادون تاابمیات، باه آساااتااناه  کناد اجتمااع را محرش می

سنانند  از این دیدگا ، زمینه را برای ت دیدنظر اسااسای در مفانیمی که    سیرامونت م    :شاودسایاسات تبدی  می

دیگر از نظم دولت یا از چارچوب   حیات برننهسایاساتی که در آن،  ؛  ساازددر خدمت سایاسات ررار دارند، فرانم می

 ( 134: 1۹۹۸آگامبن، )حقوق بشر جدا و مستءنی نخواند بود 

 نتی ه

، بهکه تبیین آن چیزی اسااات که در  بشاااری حقوق  ای جدید دربار ی نظریهندف الاااهی این مقاله نه توسااامه

  که    شااهادتیخحر اسااتممرض  در    شااهادت دادن به انساااند نوان  سرداختن به مفهوم جدیدی از انسااان به

 برای  را  را   طریق،  این از  و  سازدمی آشکار را  انسان  و  سیاست  فهم  کنونی  یشیو   در  ناتی  آسوریای  و  نافرضسی 

توان در این راساتا دید که مرزنای امکان انساان بودن  آگامبن را می  کند می باز  انساانی  برابری از  متفاوت  ایت ربه

   شااهادت دادن   ی محهقناممکندزمان مرزنای شااهادت را نیز تا دند، چراکه نمرا تا حد ناممکن گسااترش می

شاهادت نمچنین ناممکنی ساخن گفتن را در بر  ( 1۶4 :2۰۰2)ت هی آن اسات   موزلمانبخشاد، که  وسامت می

انساان، موجودی اسات که  : ددند کهتوضای  می  نای آشاوویتسماند باری  آگامبن در فصا  سایانی کتاب   گیردمی

(  2۰۰2:  1۶4   )گوید، موجودی زند  که دارای زبان اسات، زیرا انساان رادر اسات که فارد زبان باشاد ساخن می

کاه   یگزار )27بیاان کردن( و گزار ) ما  2۶بیاانمیاان   25برای تا کیاد بر این نکتاه، آگاامبن از تماایز امیا  بنونیسااات

نموار  چه در   énoncé در سانت فکری، ساح    [1۶]  گیردبهر  می  بیان شاد  اسات، مانند متنی که وجود دارد(

را در   énonciationخواند  داشته است  اما آگامبن می  یی زبان برترشناسی و فهسفهرابحه با آرشیو و چه در زبان

زیرا ممکن اسات زبان نرگز به  پ؛ نشاان دند که نمین ساح ، مبنای فارد زبان بودن اساتمرکز بحث ررار دند و  

 فمهیت  به  که  زبانی،   نوان یک زبان مرد یمنی تهقی زبان به  énonciationفمهیت نرسااد  نادید  گرفتن سااح  

 نوان  امکان ساخن گفتن، شاهادتی بر ناممکنی گفتار اسات  به نمین دلی ، ساوژگی بهداز نمین رو،    آید درنمی

  [17] (14۶ :2۰۰2)  شودشهادت ظانر می

ی  ساوژ  بودن، شاهادت دادن و ت ربه   و شاهادت دادن یکی نساتند   گیساوژ :دانیممی حیاتیاین نکته را کاملا   ما 

در این اا، مهم    اناد طور  میقی باه یکادیگر مرتبه ناا، نمرا  باا نااممکنی ساااخن گفتن، نمگی باهنااممکن بودن این

ای که فرض امکان ناممکنی، یک گونهی منحقی اشاااار  ندارد، بهبه یک مقوله   ناممکنیداسااات که درک کنیم  

چراکه حتی محرش کردن مفهوم ناممکنی، خود، فراتر از   تنارض منحقی محساوب شاود و در نتی ه مردود باشاد 

  رودمرزنای منحق می



0414 هشتدیبار  –  انکار نشریه  

 

 

که آیا امکان دارد در تمامی جزلیات، تفکر  ایم  اما اینی آگامبن در این ا ان ان کرد تر به دشواری اندیشهما سی 

او را دنبال کرد یا نه، کمتر از این نکته انمیت دارد که بدانیم آگامبن از نرگونه تمریف یا بنیانی که انسااان را به  

میان حیوان و انساان و   تیاادنویتی که مبتنی بر رانون بود  و ناگزیر به  ؛  رودیک نویت مدنی فروبکاند، فراتر می

خوانند، وابسااته اساات؛ از نایی که نو ی نسااتی طبیمی )و در نتی ه غیرانسااانی( را فرا مییااادنمچنین تمام ت

؛ بدویرمتمدن؛ خصاولایر مومی؛ انساانرشاهروند و در نهایت zoe/biosطبیمترفرنن ؛ ضارورترآزادی؛   :جمهه

نا آن  اند ی انساان را محدود کرد نا، اندیشاهاین تقاب   نا وابساته اساتسانترمدرنیته که به تمامی این تقاب   ادتیا

اند، زیرا این مکان، نماد محو شادن نویت آشاویتس را حتی غیرممکن سااخته  نولناکیویژ  شاهادت دادن به  به

این نکته، بازتابی از دیدگا     مدنی بود  اسات و در نتی ه، محو شادن انساانیت را در ممنای کهی آن ررم زد  اسات

ی الاهی، از دسات مسالهه ،کند ی حقوق اشاار  میتر دیدیم، آن ا که او به مسالههکه سی آرنت نیز نسات، چنان

سایاسای اسات که انساان را از انساانیت طرد    اجتماعرفتن حقوق مشاخص نیسات، زیرا: دتنها از دسات رفتن یک  

گوید که از دسات رفتن تر اسات )آیا آرنت میاین جمهه مساتهزم تفسایری مفصا (  177:  1۹۶۸)آرنت      کند می

این لحظه برای ما انمیت دارد، این اسات که    ی سایاسای نیز رخ دند؟(؛ اما آنچه درتواند در یک جاممهحقوق می

 بنیادین  سیوندی  سایاسای  اجتماع  و  انساان  میان  -کند می  نمایندگی او  که  اروسایی  فکری سانت  برای  و-  برای آرنت

ای که اسااساا  برای گونهای خاع تمریف و ترسایم شاد  اسات، بهکه به شایو  اجتما ی؛  دارد  وجود ناگساساتنی  و

  جو، گشود  نیستدولت، سنانند  و سنا دیگری، یمنی بی

توان به نویت مدنی تقهی  داد، تنها انسان را نمیایم که نهی آگامبن استدًل کرد اندیشاه  یدر مقاب ، ما در سرتو

  ، نمان ناتوانی در شاهادت دادن به محو شادن نویت مدنی اساتبودن  نای اسااسای انساانبهکه یکی از شااخص

آورد که مفهوم حقوق را از بساااتر لااارفا  ی آگامبن این امکان را فرانم میحال، فراتر از این نکته، اندیشاااهبااین

ی نگ ( نموار  تلاش کرد  باشااد که این ویژ  در اندیشااهی خارج کنیم، حتی اگر ساانت فکری اروسایی )بهرانون

در این چارچوب، نخسااتین گامی که یک رویکرد نوین به حقوق     ی حقوق بدل کند سیوند را به بنیان تفکر دربار 

ی حقوق، حق شااهادت دادن به  ترین حق از میان نمهدارد، این اساات که تشااخیص دند بنیادیبشاار باید بر

ساادگی، لارفا  با تولد، محقق نخواند شاد، مگر آنکه  این حق نرگز به  انساانیت خوی ، فراتر از نویت مدنی اسات

نو ی، خود   نوان یک انساان، بهکاملا  طبیمی نیسات، چراکه به دنیا آمدن به  رخدادیسذیرفته شاود که خود تولد،  

  شهادتی بر انسان بودن است

 

تماامی مرزناای مهی،  ناای گوانی دادن باه انسااااانیات، ورای  یاابیم کاه را ، درمیÉnonciationدر سرتو مادل  

  یی مرزنای مهی محصاااور نیسااات؛ مرزنایی که در سرتو خود، در محدود   خودی چراکه زبان، به  شاااماارند بی
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اند و رحما  محصااول روانین تغییرناسذیر و طبیمی نیسااتند، نرچند که  رخدادنای تاریخی تصااادفی ترساایم شااد 

توان به نام انساانیت بر این اساا ، حقوق بشار را می   کند گونه القا مینا اینمهت-سایاسات در دولت مهکرد زیسات

نایی اراله دنیم که نشاان دنند چگونه این امر تاکنون محقق شاد  و ی ما این اسات که نمونهاما وظیفه  دفاع کرد

ترین  دیگر، بزرگبیانبه   ی نهفته در انسااانیت رخ دند  نوان بخشاای از ظرفیت بالقو تواند نمچنان بهچگونه می

ی گوانی بر انساانیت باشاند و نم د وتی برای تبدی  انساانیت به چیزی فراتر از این منزلهتوانند نم بهنا میرنج

  کرد استخراجی آگامبن توان از اندیشهاست که می یدرس این نمان این، به باور ما،   رنج

 

 ی نویسند نایادداشت

کند، در تن  میان مفانیم دانساان  و دشاهروند  در  طور که آگامبن اشاار  میاین سارادوکسای اسات که، نمان   1

-12۶:  1۹۹۸نگا  کنید به آگامبن،  )شااود  ی حقوق بشاار و شااهروند فرانسااه در ررن ن دنم نمایان میا لامیه

135 ) 

  در  که اندیشامندی  ؛وام گرفته اسات  فوکو  از  -مهم الالاحات  برخی با-  را  سایاسات زیساتآگامبن این برداشات از     2

 اسات  سرداخته  ن دنم  ررن  در  حکومتی   قلانیت  یک   نوان  به سایاساتزیسات سیدای   بررسای  به  مختهفی  آثار

  (2۰۰3؛ 1۹7۸ فوکو، به کنید  نگا )

شااود: دبرای جهوگیری از سااو برداشاات، مایهم بر رال  می zoeبرننه  و   حیاتتمایز مهمی میان د    اوا زیارک3

طور ضاامنی در آثار آگامبن محرش شااد  و نمیشااه به انداز  کافی مورد توجه  ای ت کید کنم که گا  تنها بهنکته

  -خحر   ممرض  در  و  ارزش بی  خورد ،زخم  حیات-  برننه حیاتمفساران او ررار نگرفته اسات؛ یمنی این وارمیت که  

  (۹۰: 2۰۰۸سیاسی نابودشد  است  )زیارک،  biosی زیستی یکسان نیست، بهکه در وارع، بازماند  zoe با

، د  سنان و در مرکز بازداشات اساترالیا وارع در جزیر  کریسامس، در ا تراض به شارایه 2۰1۰نوامبر    1۹در     4

نایشاان را به نم دوختند  این اردام ت ییدی بر این نکته اسات که امتناع از ساخن گفتن، بخشای  بازداشات خود، ل 

گوید: دانساان، موجودی ناطق اسات  موجودی زند  که  طور که آگامبن میگفتن انساان اسات  نماناز امکان ساخن

  (14۶: 2۰۰2دارای زبان است، زیرا انسان رادر است فارد زبان باشد  )آگامبن، 

ای محوری   نوان مقولهحبی  از نانا آرنت به دلی  آنکه داحیای حوز   مومی ]   [ را بهبرای نمونه، سااایلا بن   5

دند حوز   مومی و حوز   دموکراتیک محرش کرد   و به دلی  دبینشای که نشاان می-نای لیبرالدر تمام سایاسات

حبی  نرگز به مساال  به بیان دیگر، بن(   211:  1۹۹۶حبی ، کند )بناند  تم ید میخصاولای به یکدیگر وابساته

  کند تری که در موضع فهسفی آرنت نهفته است، ورود نمیبنیادی
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شاود که  به کساانی اطلاق می  رانونیدولتی  کند، بیطور که آیتن گوندودو در تفسایری بر آرنت اشاار  مینمان   ۶

کتو شاام  افرادی  افو  دولتی دکه بیمهتی تمهق ندارند، درحالی-نی  وضامیت رانونی رسامی ندارند و به نی  دولت

مانند سنان ویان، آوارگان و مهاجران اسات که ممکن اسات وضامیت رانونی رسامی در کشاوری داشاته باشاند، اما 

  (۶: 2۰۰۶تحم  است )گوندودو، مورمیت وارمی آنان ناسایدار و غیرراب 

 اسات؛   امروز جهان  در ناانساان  تحرک  افزای   در  -ناآن  ترینمهم  شااید   و-  نای الاهیدولتی یکی از شااخصبی   7

 شاااماار  افزای  کاه  کناد می  خااطرنشاااان  آگاامبن   ساااازد دگرگون  را  مهی  حااکمیات مفهوم  تواناد می  کاه تحرکی

  (131: 1۹۹۸ آگامبن،) کشاند می بحران به را مدرن حاکمیت آغازین یدافسانه امروزی سنان ویان

کند: داگر چیزی دموکراسای  تر میآگامبن، بر خلاف رویکرد سانتی، سیوند میان سایاسات و اجتماع را ساسات   ۸

 نوان  مدرن را در تقاب  با دموکراسی کلاسیک تمریف کند، آن است که دموکراسی مدرن از نمان ابتدا خود را به

ای از زیستن تبدی  ی خود را به شیو کوشد زندگی برننه رضه کرد  است و نموار  می zoeاحقاق حق و رنایی  

  (۹: 1۹۹۸بیابد  )آگامبن،  zoeرا در دل  biosدیگر، بیانکند و، به

تمریف اسات: اگر مند راب طور مسالههتنها به zoeکند: دخود  طور خلالاه چنین بیان میاساروزیتو مسالهه را به   ۹

ی خود، ا تبار نوبهاین سرسا ، به(   15:  2۰۰۸تصاور باشاد، زندگی کاملا  طبیمی چیسات؟  )اساروزیتو،  الالا  راب 

کشاد، چراکه امکان تفکیک میان  مومی و خصاولای، طبیمت و اسااسای حوز   مومی اروسایی را به چال  می

  بردفرنن ، آزادی و ضرورت را زیر ساال می

ی  آیند     برای  آیند   اسات که نمچون ددموکراسای  برایی اسااسای، در وارع، داجتما ی جا مسالههدر این   1۰

ای  گونه گذار به ممنای کانتی، و نه بهای را د آل اساات، نه اید شااد  از سااوی دریدا، نه دارای شااکهی اید محرش

گر تبدی  شاود که نمیشاه مقدم بر آن اسات  ی مشااند متمارف محدود شاد  اسات تا به موضاو ی برای یک ساوژ 

  2۰11لشته  به ی دریدا و ددموکراسی آیند  ، نکبرای بحث بیشتر دربار 

دارد که نر تلاشای برای اسات  ایگناتیف اظهار می  بتوارگیسایاسات و  این دریقا  موضاع مایک  ایگناتیف در     11

 اد انای  به  ناگزیر  -بنیادین   داد انای  یاراله  دیگر، بارتبه  و-  شاناسایگذاری حقوق بشار بر مبنای نساتیبنیان

:  2۰۰1  ایگناتیف،)  شد  خواند   من ر  انسان،  خود  سرست   یمنی  ،وارگیبت  به نهایت  در  و  ان امید  خواند   متافیزیکی

53-54)  

ای موساوم به دولت در ساازمان ی ضارورت گذار یک جاممه از مرحههاین بحث، سرسا  سیر کلاساتر را دربار    12

  (1۹74کند )کلاستر، سیاسی تدا ی می
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داد  ، رانونی در سارلمان فرانسااه به بحث گذاشااته شااد که به دولت اجاز  می2۰1۰نمچنین، در ساارتامبر    13

اند، در لاورت ارتکاب جرالمی نمچون  تابمیت افرادی را که در د  ساال گذشاته شاهروندی فرانساه را کسا  کرد 

  کند  سه حمهه به سهیس و دیگر مقامات دولتی، 

اندازد که در  می (sans papiers) تابمیتافراد بیدر نمین راساتا، آیتن گوندودو ما را به یاد سارنوشات سیشاین    14

آمبواز در ساریس را اشااغال کردند تا  هیه وضاامیت دغیررانونی  خود ا تراض کنند -کهیسااای ساان  1۹۹۶مار  

 ( 2۰۰۶و، د)گوندو

ای  طور فزایند کند حقوق بشار در غرب، که بهگیریم، که اساتدًل میما این اساتمار  را از ژاک رانسایر وام می   15

نای بشاردوساتانه، به محرومان و طردشادگان جهان دا حا  گیرد، نمرا  با کمکشاکهی انتزا ی و تهی به خود می

 تبدی   بشاردوساتانه  حقوق  به  بشار  حقوق  رو،ازاین  ندارند   حق   داشاتن  دحق  که  کساانی  به  دیگر، بارتبه   شاودمی

  (3۰7: 2۰۰4 رانسیر،) شودمی

که در    ارینساتند، زیرا تنها درون گفت  بیاننایی برای ساح  ، شااخصشاخصایضامایر، چه شاخصای و چه غیر   1۶

 آن  به  تو یا  منسرسااد: دسس وارمیتی که  روند، دارای ممنا نسااتند  به نمین دلی ، بنونیساات میآن به کار می

 اسااا   بر  تواننمی  را من   خاع  کاملا   چیزی اساات،  ارگفت  به  متمهق  لاارفا   وارمیتی  این چیساات؟  دارند، اشااار 

  شاخصای  به  من   کرد  تمریف  -کند می لادق  اسامی  ینشاانه  یک  یدربار   که  گونهنمان- اشایا اساا    بر یا  بارت

 یگانه  تمریف،  یواسااحهبه  لحظه،  این   کند می  بیان اساات،  من  حاوی  که  را  ارگفت  کنونی  یلحظه  که  دارد  اشااار 

  (ج  لشتهی ، ترجمه252: 1۹۶۶این یگانگی خود ممتبر است  )بنونیست،  در تنها و است

محرش کرد  اسااات، تا ییاد ( 2۰1۰ای را کاه واتکینز )ی بنونیسااات برای آگاامبن، ا تباار نکتاهانمیات نظریاه   17

زبان و کند: فهم کام  رویکرد آگامبن به سیاست، وابسته به درک رویکرد او به زبان است  در وارع، آگامبن در  می

:  1۹۹1کند )آگامبن،  نای انساانی  وارد میسراکسایسبنیادی تمام  ی دبیای دربار را در نظریه  بیان، مفهوم  مرگ

کند که آگامبن نموار  در تلاش اساات نشااان دند که نی  نات انسااانی ثابتی وجود  این نکته ت کید می(   1۰5

  ندارد
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